
یکشنبه  9 آذر 1404
سال چهارم   شماره 944
www.hammihanonline.ir

15
مسئولیت اخلاقی

فلج اخلاقی جامعه

»هیچ‌کــس کاری نمی‏کند، چرا من بایــد کاری کنم؟ 
اصلًا کار من یک‌نفر چه تاثیری دارد؟« چرا اکثراً همین 
را می‏گوییــم؟ چرا اکثراً به تاثیر کاهــش روزانه یک‌لیتر 
آب به‏عنوان یــک راهکار یا اقدامی قابل‌توجه در بحران 
کم‏آبی، اهمیت نمی‏دهیم؟ چرا اکثراً به تاثیر اســتفاده 
کمتر از وسیله شخصی در کاهش آلودگی هوا اهمیت 
نمی‏دهیم؟ چــرا اکثراً فکر می‏کنیم اعتراض ما یک‌نفر 
به اقدامات سوء‌حکمرانی، کاری از پیش نمی‏برد؛ پس 
سکوت کنیم؟ این پرسش به‌ظاهر منطقی ریشه در درک 
نادرست رابطه »کنش فردی« و »سرنوشت جمعی« دارد. 
ایــن ابهام درنهایت برای اکثر افراد، به بی‏عملی در برابر 
بحران‏ها می‏رســد )فلج اخلاقی( و جامعه را به‌ســمت 
پرتگاه ســوق می‏دهد.  این نگرش که »کار من یک‌نفر 
چه تاثیری دارد«، بر پایه یک محاسبه ناقص و کوته‏بینانه 
اســتوار است. فرد، تاثیر تدریجی عمل خویش در ابعاد 
اجتماعی را نمی‏بینــد و درنتیجه، آن را ناچیز و بی‏معنا 
می‏پندارد. درســت اســت، اگر نتیجه را نقطه‏ای و آنی 
ببینیم، وقتی کسی یک روز از وسیله نقلیه شخصی خود 
استفاده نمی‏کند، هوا پاکیزه نمی‏شود. وقتی یک‌لیتر 
آب کمتــر مصرف می‏کند، بحران آب حل نمی‏شــود و 
وقتی یک‌نفر اعتراض خــود را بیان می‏کند، دیوارهای 
ســتم فرونمی‏ریزد. اما عدم‌انجام و اقدام فردی، به‌بهانه 
عدم‌تاثیر یک‌عضو بر مجموعه، دیدگاه مغلوبی اســت 
که از »اثر تجمعی« غافل است. بحران‏های اجتماعی، 
دقیقاً حاصل جمع جبری همین انتخاب‏های به‌ظاهر 
کوچک و بی‏اهمیت هزاران فرد است. هر قطره آبی که 
اســراف می‏شــود، هر ذره آلاینده‏ای که به هوا می‏رود 
و هر ســکوتی که در برابر ناراســتی شکسته نمی‏شود، 
حلقه‏ای به زنجیره‏ای می‏افزاید که درنهایت گردن همه 
را می‏فشــارد.  البته رســیدن به احســاس بی‏تاثیری و 
متعاقب آن بی‏عملی، به‌غیر از برآورد اشتباه در نتیجه، 
عوامل روانشــناختی و اجتماعی دیگری هــم دارد. در 
طول تاریخ ایران، ســاختار حکومت بسیار متمرکز بوده 
و تصمیم‏گیری‏هــای کلان در پایتخت انجام می‏شــده 
است. این رویکرد به‌تدریج این باور را در مردم ایجاد کرده 
که »امور کشور، امری دولتی است« و شهروندان نقش 
چندانی در مدیریت کلان ندارند. ازطرفی، حکومت‏های 
اقتدارگرا همواره شکل‏گیری و فعالیت نهادهای مردمی 
و اتحادیه‏های مســتقل را محدود کرده‏اند. وقتی مردم 
به‌صورت پراکنده و فردی عمل می‏کنند، بسیاری تنها 
خود را در شرایط اقدام می‏بینند و عمل فردی را بی‏تاثیر 
تشــخیص می‏دهند. برخی نیــز از پــس تلاش‏هایی 
چند و شکیبایی ناکافی، به احســاس درماندگی و این 
باور می‏رســند که اقدامات فردی آن‏ها تاثیری در تغییر 
وضعیت ندارد. برخی نیز امیدوارند، دیگران هزینه‏های 
اقــدام جمعی را بپردازند و آنها از منافع آن ســود ببرند. 
برخی منتظر دستی از غیب هستند که نجات‌شان دهد 
و برخی منتظر منجیان خارجی. ضرورت اقدامات فردی 
براساس دو دیدگاه اخلاقی فایده‏گرایی و وظیفه‏گرایی 
نیز قابل بررسی است. از منظر فایده‏گرایی که سودمندی 
یک عمل را براساس نتیجه‏اش می‏سنجد، کنش فردی 
در بستر یک محاســبه کل‏نگرانه، دارای ارزش بسیاری 
اســت. اگر یک‌میلیون نفــر، روزانه یک‌لیتــر آب کمتر 
مصرف کنند، ماهانه 30 میلیون لیتر صرفه‏جویی حاصل 
می‏شود. همین منطق درباره کاهش استفاده از خودرو 
نیز صادق است. حذف حتی یک‌خودرو از چرخه تردد، 
سالانه چند تُن دی‏اکسیدکربن کمتر وارد هوا می‏کند.  
 ـکه فارغ از نتایج و  ازســوی‌دیگر، براساس وظیفه‏گرایی 
 ـانجام کار درست،  پیامدها، بر خودِ فعل تمرکز می‏کند 
یک »تکلیف اخلاقی« است. براساس این دیدگاه، فرد 
باید چنان عمل کند که گویی قاعده عمل او می‏تواند به 
قانونی جهانی بدل شود. اگر همه به این نتیجه برسند 
کــه چون دیگران کاری نمی‏کننــد، من نیز نباید کاری 
کنم، آنــگاه هیچ اقدامی هرگز صــورت نخواهد گرفت 
و جامعه به ورطه نابودی کشــیده خواهد شد. بنابراین 
 ـحتی اگر دیگران عمل  عمل‌کــردن به تکلیف اخلاقی 
 ـنه‌تنها معنادار، که ســتودنی اســت. سکوت در  نکنند 
برابر بی‏عدالتی، حتی اگر صدای ما تنها باشد، از منظر 
وظیفه‏گرایی، نقض آشکار مســئولیت اخلاقی است. 
درســتکاری، پاسداری از محیط‌زیســت و دفاع از حق، 
ذاتیِ شأن انسانی است و مشــروط به عملکرد دیگران 
نیســت. اقدامات فــردی دارای ارزش‏های اجتماعی و 
 ـهرچند کوچک  روانشناختی عمیقی هستند. هر عمل 
 ـمانند سنگی است که در برکه جامعه می‏افتد و امواجی 
ایجــاد می‏کند. تاثیــر واقعی عمل ما، »الگوســازی« و 
»ایجاد هنجار« اســت. وقتــی ما رفتاری مســئولانه از 
خود نشــان می‏دهیم، بر اطرافیانمان تاثیر می‏گذاریم 
و به‌تدریج هنجارهای اجتماعی را تغییر می‏دهیم. این 
تغییر هنجارهاســت که درنهایت زمینه را برای تحولات 

نهادی و سیاستی بزرگ‌تر فراهم می‏کند. 

 دانش‏آموخته 
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روشن زندگی« هم به‌شکل طبیعی رخ داد.
Ó  در فرآیند نوشــتن »سمت روشــن زندگی« چگونه‌

توانســتید هم‌زمان، هــم مرز بین واقعیــت و خیال 
را حفــظ کنید، هم پیام‏های اجتماعی داســتان‏ها را 

منتقل کنید؟ 
ایــن پــروژه خیلی تصادفی شــروع شــد. در اینســتاگرام 
یادداشــتی از خانمی به‌اســم نادیا، درباره تجربه ترسناک 
و پرخطرش از پیاده‏روی در شــب را دیــدم که با نثر و زبان 
خیلی خوبی نوشته شــده بود. این موضوع مرا به فکر فرو 
بــرد که زنان در جامعه ما ســاده‏ترین کنش مثل پیاده‏روی 
را نمی‏تواننــد بــدون دلهره انجــام دهند. از نویســنده‏ی 
یادداشــت اجازه گرفتم تا نوشــته‏اش را به داســتان کوتاه 
تبدیل کنم. بعد از نوشــتن داســتان »نادیا«، به پیشــنهاد 
ایشان قرار شد تا مسائل دیگر زنان را در قالب داستان‏های 
دیگری بنویســم. قصــد مــن از داســتان‏ها، پرداختن به 
»مسائل زنان« بود. می‏خواستم بفهمم چالش‏های زنان در 
جامعه امروز ما چیست. برای این کار طی پنج‌سال، از سال 
1396 تــا 1401 با ده‏ها زن گفت‏وگو کردم که حاصل‌اش 
11داســتان شــد. شش داســتان هم به‌شــکل تخیلی به 
مجموعه اضافه کردم. »ســمت روشن زندگی« مجموعه‏ای 

از 17 داستان است.
Ó  جدای از نثــر روایت »نادیــا« درباره پیــاده‏روی در‌

شب، چقدر این زن و نوشته‏اش را نماینده‏ زنان ایرانی 
می‏دانیــد و چگونه این موضــوع می‏تواند انگیزه‏ای 
برای سال‏ها پژوهش، گفت‏وگو و تعامل با این گروه از 

جامعه باشد؟
پروژه »ســمت روشــن زندگی« این را به من یادآوری کرد که 
زندگــی خیلــی پیچیده‏تر از تصــورات و درک ماســت.  این 
واقعیت درخصوص مسائل زنان شدت بیشتری دارد، چون 
بســیاری از مسائل زنان پنهان اســت. برای نمونه، بسیاری 
از خشــونت‏های خانگی به‌دلیل اینکه زنان کتمان می‏کنند 
یا مایل به صحبت درباره آن‏ها نیســتند، بیان نمی‏شــوند. 
این مســائل نســبت به ســایر مســائلی که همه دیده‏اند و 
جامعه‏شــناس‏ها و روانشــناس‏ها بارها درباره آن‏ها صحبت‏ 
کرده‏انــد، بســیار مهم‏ترند. نادیــا، نماینده‏‏ی زنانی اســت 
کــه این مســائل را فریاد می‏زنــد. دختران و زنان بســیاری 
در فضای‌مجازی از رنج‏ها و مشــکلات‏ ناشــی از زیستن در 
یک جامعه مردســالار حرف می‏زنند و می‏نویسند. تک‏تک 
زن‏هــای این کتاب، نماینده آن زنانی هســتند که همچنان 
در حــال تحمل رنج هســتند و اغلب صدای‏شــان شــنیده 

نمی‏شود یا بدتر از آن، اساساً درک نمی‏شوند.
Ó  در انتخــاب 11 زن و داستان‏هایشــان بــرای روایت‌

به‌جــز  زندگــی«، چــه معیارهایــی  »ســمت روشــن 
دراماتیک‌بودن برای شما در اولویت بود؟ و چقدر فرم 
مجموعه داستان کوتاه روی این انتخاب و نحوه روایت 

تاثیر گذاشت؟
از همان ابتدا انتخاب کرده بودم که فرمت داســتان‏ها 
به‏صورت داستان کوتاه باشد. زمانی‌که فرم داستان کوتاه 
را انتخاب می‏کنید، بر ســایر عناصر هــم تاثیر می‏گذارد. 
روایت در داستان کوتاه، نسبت به رمان فشرده‏تر می‏‏شود 
و شــخصیت‏ها باید در موقعیت بحرانی‏تــر و دراماتیک‏تر 
قرار داشــته باشــند. زمان گفت‏وگو با زن‏ها هم مهم‏ترین 
ملاک برای اینکه متقاعد شــوم داستان‏شــان را بنویسم، 
وجــود آن موقعیت دراماتیک بــود. اولویــت دوم هم این 
بود که آن مســئله چه‌میزان قابلیت تعمیم به سایر زنان را 
دارد. به‌همین‌دلیل مسائلی که بخش خیلی کمی از زن‏ها 
درگیر آن بودند را کنار گذاشــتم. دلم می‏خواست که این 
داستان‏ها، بازتاب بخش وسیع‏تری از مسائل زنان باشند. 
علاوه بر این، همیشــه در ذهن نویسنده فیلترهایی وجود 
دارد تــا موضوعــی را انتخاب کند کــه آن را بهتر می‏کند. 
یکــی از علت‏هایــی کــه من را به این ســمت بــرد که چه 
مســائلی را انتخاب کنم و کدام مسائل را کنار بگذارم، این 
بود که بعضی مســائل آن‏قدر دربارشان صحبت شده بود 
که تکراری شــده بودند. مســائل مرتبط با عشق ممنوع و 
طلاق به‌خاطر عدم‌بارداری آن‏قدر گفته‏ شده‏اند که دلیلی 
نداشــت دوباره بــه آن‏ها بپــردازم. درحالی‌کــه به بعضی 
موضوع‏ها، به‏رغم بدیهی‌بودن، کمتر پرداخته شده؛ مثل 
بارداری، سرطان ســینه یا حتی اسیدپاشــی. در یکی از 
گفت‏وگوها، بــا خانمی به‌اســم »آزاده« صحبت می‏کردم 
که در ســوگ مــرگ پدرش ـ که خلبان جنــگ بود و بعد از 
جنگ به مرگ طبیعی فوت کرده بود ـ متوقف شــده بود و 
ســال‏ها با او زندگی خیالی داشت. گفت‏وگو‏یمان که تمام 
شــد، گفتم که قصه‏ی او در داستان من جایی ندارد. هیچ 
نکتــه‏ا‏ی در قصه‏ی او به »مســائل زنــان«، آن‏طور که من 
درک می‏کردم، وجود نداشــت. بااین‌حال در چندروز بعد 
مــدام به موضوع فکر کردم تا اینکــه فهمیدم، نگاه من به 
»مســائل زنان« چقدر ساده‏لوحانه بوده است! درحقیقت 
مســئله »آزاده«، عشــق به پدرش بود که مسئله بسیاری 
از دختران و زنان هم هســت. این عشــق با عشــق پسر به 
مادر یــا دختر به مادر متفــاوت بود. چیزی بــود که بارها 
دیــده بودم اما برایم جدی نشــده بود و حــالا با آن مواجه 
شــده بودم. درنهایت بــه او زنگ زدم و گفتم داســتانت را 
می‏نویسم و نوشتن آن یکی از آزاردهنده‏ترین و رنج‏آورترین 
داســتان‏ها برایم شــد. این تجربه دوباره به من نشان داد، 
هرچقدر هم که در مجاورت زندگی قرار بگیریم، همچنان 
شناخت کاملی از آن نداریم و هنوز لایه‏های پنهانی وجود 

دارد که آن‏هــا را درک نکرده‏ایم. همچنین این پروژه برای 
چندمین‌بار به مــن یادآوری کرد که هنــر و ادبیات چقدر 

کوچک‌تر از زندگی هستند. 
Ó  وقتــی بــا زنانی کــه نادیــا به شــما معرفــی می‏کرد‌

صحبت می‏کردید، چه بازخوردی از آن‏ها می‏گرفتید؟ 
چه‌کسانی قبول می‏کردند که داستان‌شان روایت شود 

و واکنش‏شان چه بود؟ 
بعضــی از زنــان بعــد از اینکــه گفت‏وگوها پیــش می‏رفت، 
نگران شناسایی هویت‏شان می‏شدند و منصرف می‏شدند. 
بعضی‏ها مشکل‏شان تکراری بود و من قبلًا آن را در گفت‏وگو 
با فرد دیگری انتخاب کرده بودم، بنابراین عملًا از پروژه کنار 
گذاشته می‏شدند. این دســته طبعاً از اینکه نمی‏توانند در 
کتاب باشند، غمگین می‏شدند. کسانی هم که داستان‌شان 
برای نوشتن انتخاب می‏شد، به‌وضوح خوشحال می‏شدند. 
روش کار مــن ایــن بود کــه گفت‏وگوها را ضبــط می‏کردم، 
بعد فایل‏های صوتی را چندبار گوش می‏دادم و یادداشــت 
برمی‏داشــتم تا یک روایت منســجم از یادداشت‏ها طراحی 
کنم. قدم بعدی این بود که باید یک ساختار متناسب با روایت 
انتخاب می‏کردم؛ مثلًا ساختار زاویه‏دید »تک‏گویی بیرونی« 
برای داستان »حمیرا« چون نمی‏خواستم تجربه‏های او را که 
بی‏وقفه برایم می‏گفت قطع کنم یا فرم »یادداشت‏نویســی« 
برای داســتان »آزاده« چون آزاده تأثرات خودش را در توئیتر 
نوشــته بود و من یادداشت‏نویسی را جایگزین توئیتر کردم. 
یا فــرم »نامه‏ بلند« را برای داســتان »دلیلی« انتخاب کردم 
چــون اولین‌بار در یک نامه‏ی بلند با مــن ارتباط گرفته بود. 
همین‏طور تقسیم روایت به 9 بخش در داستان »شالی« که 
درباره‏ی بارداری و دوران 9 ماهه‏اش بود یا ساختار »ایمیل« 
برای داستان »لیلا« که تجربه‏هایش را از طریق ایمیل برای 
من می‏فرســتاد. بنابراین فرم هر یک از داستان‏ها از همان 
واقعیت بیرونی شــکل گرفت. بعد از نوشــتن داستان، قرار 
دیگری با زنان می‏گذاشــتم تا داستان را بخوانند و نظرشان 
را بدهند. علاه بر این، هم‌زمان داســتان‏ها را برای نادیا هم 
می‏فرســتادم تا با نظراتش نگاه زنانه را در داســتان‏ها حفظ 
کنم. نادیا نه‌تنها پیشنهاد نوشتن این مجموعه را به من داد 
بلکه بســیاری را هم برای مصاحبه به مــن معرفی می‏کرد. 
ایشــان با اینکه سال‏هاســت ایران زندگی نمی‏کند اما از راه 
دور همکاری‏اش را برای به‌سامان‌رســاندن این پروژه با من 
حفظ کرد و حضــور خیالی‌اش در چند داســتان دیگر این 
مجموعه، نوعی ادای‌دین به زحمات او در شــکل‏گیری این 
پروژه اســت. به‌هرحال همه‏ی نظرها را بررســی می‏کردم، 
آن‏چه به داســتان‏ها کمک می‏کرد در داستان‏ها می‏آوردم و 
متن نهایی را بار دیگر برای کسی که با او گفت‏وگو می‏کردم، 
می‏فرســتادم. وقتی تایید می‏شــد، داســتان کنار گذاشته 

می‏شد و سراغ داستان بعدی می‏رفتم. 
Ó  »از بین داســتان‏های واقعی »ســمت روشن زندگی‌

بیشتر تحت‌تاثیر کدام‏یک قرار گرفتید یا کدام داستان 
برای شما خاص‏تر بود؟ 

نمی‏توانــم بگویم که از بین 11زن روایت، کدام‏یک خاص‏تر 
بود یا نه. نمی‏خواهم از کلمات ارزشــی اســتفاده کنم، اما 
می‏توانم بگویم که نوشتن کدام داستان‏ها برایم آزاردهنده‏تر 
بــوده یا خواندنش برایم عذاب‏آورتر اســت. داســتان آزاده، 
دنیا و لیلا ازجمله داســتان‏هایی هســتند که برایم بســیار 

تکان‏دهنده و آزاردهنده بودند. 
Ó  با خواندن داستان‏ها به مخاطب این احساس دست‌

می‏دهد که انگار نویســنده یک گفت‏وگوی بدون مرز 
با شــخصیت اصلی داســتان دارد و گویی روبه‏روی او 
نشســته و صحبت می‏کنــد. این انتخــاب آگاهانه در 
ادامه همان مسیری بوده که سعی کردید فرم و نثر، به 

واقعیت نزدیک باشد؟ 
بله. البته این تکنیک را قبلًا در مجموعه داســتان »بهترین 
شــکل ممکن« هم استفاده کرده بودم. در این نوع روایت‏ها 
در لحظاتی نویســنده وارد داســتان و بعد، خارج می‏شود. 
بقیه نویســنده‏ها هم ایــن کار را کرد‏ه‏انــد و تکنیک تازه‏ای 
نیســت، اما از آنجا که داســتان‏های »سمت روشن زندگی« 
نیمه‏مســتند بودند، این تکنیک می‏توانســت مستندبودن 

آن‏هــا را موکد کند. مثلًا در داســتان »دنیا« وقتی داشــتم 
بــا دنیا حرف می‏زدم، روایت‌اش به جایی رســید که من، نه 
می‏توانســتم به چهره‏اش نگاه کنم، نه داســتان را بشنوم؛ 
بنابرایــن کاغذهــا را گرفتــه بودم و عمــداً به‌هم‌مــی‏زدم و 
سروصدا درست می‏کردم تا آن روایت وحشتناک تمام شود. 
بعدها وقتی در نوشــتن داستان به آن لحظه رسیدم، همان 
واکنشم را وارد داســتان کردم تا مرزهای خیال و واقعیت در 
هم ترکیب شــوند. در داســتان تخیلی »فریبا« هم از همین 

تکنیک استفاده کرده‏ام. 
Ó  با وجود تلخی‏های داستان‏های زنان »سمت روشن‌

زندگی«، اما عنوان کتاب امیدوارکننده است، این تضاد 
از کجا نشــأت می‏گیرد و اینکه سمت روشن زندگی از 

نظر شما، کدام سمت است؟ 
من فکر می‏کنم که ما در زندگی همیشــه از کنار نقاط روشن 
عبــور می‏کنیم، امــا به آن‏ها توجه نمی‏کنیــم. توجه نکردن 
ما یا بی‏مقدار دانســتن آن‏ها به این معنی نیســت که سمت 
روشن زندگی وجود ندارد. زمانی‌که می‏گویم زن‏ها در سمت 
روشــن زندگی هســتند، به این معنی است که فرصت‏هایی 
برای روشن‏کردن زندگی هســتند. بنابراین اگر می‏خواهید 
زندگی به سمت روشنی حرکت کند، باید به‌سمت زنان بروید. 
زمانی‌کــه ایــن کار را نمی‏کنید، در تاریکی هســتید، زن‏ها 
کمترین دخالت را در خشونت‏های بزرگ، جنگ‏ها، کشتارها 
و ویرانی‏ها داشــته‏اند. در فسادها، تیرگی‏ها، ناکامی‏ها و بد 
شــدن زندگی، کمترین دخالت را داشــته‏اند و دســت آن‏ها 
نسبت به مردها، پاک‏تر است. جهان فعلی که پر از سیاهی و 
خشونت است، دستاورد کسانی است که اغلب زن نبوده‏اند.  

Ó  به‌غیر از تجربه‏های شــخصی که در مســیر پژوهش‌
و گفت‏گوها با زن‏ها داشــتید، نوشتن و چاپ »سمت 

روشن زندگی« با چه چالش‏هایی مواجه شد؟
همیشــه گفته‏ام که فرآیند نوشــتن و چــاپ، دو جهان کاملًا 
متفاوت هســتند. زمانی‌که در حال نوشتن هستید، نباید به 
چیزهای دیگری جز نوشــتن فکر کنید. بعد از نوشــتن، وارد 
جهــان موازی یا جهان دوم می‏شــوید که انتشــار نــام دارد. 
اولین‌بار برای انتشــار این کتاب، در زمــان دولت قبل اقدام 
کردم که گفتند، ســه‌تا از داستان‏ها باید حذف و یک داستان 
هم باید اصلاح شــود. بعد که اعتراض کردم، گفتند که گروه 
دیگــری کتــاب را می‏خواند. گروه دوم، سه‌داســتان قبلی را 
تایید کرد اما گفت سه‌داســتان دیگر باید حذف شود! باز هم 
اعتراض کردم. اعتراضم به جایی نرسید تا نامه‏ای سرگشاده 
به وزیر ارشــاد قبل نوشــتم و گفتم، تا زمانی‌کــه این نگاه بر 
ادبیــات و فرهنگ وجــود دارد، کتاب به شــما نمی‏دهم. در 
دولت جدید، نشر چشمه تقاضای بازنگری داد. تیم جدیدی 
برای ســومین‌بار کتاب را خواندند و گفتند که دو داســتان را 
حذف و یکی دیگر را اصــاح کنم. نپذیرفتم. معتقد بودم که 
یــک کلمه هم از کتــاب نباید حذف شــود و ترجیح می‏دادم 
کتاب منتشر نشود تا اینکه با حذفیات مجوز بگیرد. درنهایت 
با کمک آقای دکتــر جوادی، معاونت محتــرم فرهنگی وزیر 
ارشــاد، کتاب بدون حتی یک کلمه حذف منتشر شد. شاید 
اگر غیر از این کتاب بود، اصراری برای انتشــارش نداشــتم. 
سماجت من برای انتشار کتاب، این بود که احساس می‏کردم 
ـ و می‏کنم ـ که این کتاب متعلق به من نیســت، بلکه متعلق 
به زنانی اســت که داستان‏شــان در کتاب آمده است. متعلق 

به تمام زنانی است که می‏توانند مخاطب این کتاب باشند. 
Ó  با وجود همه چالش‏ها و ســختی‏هایی که در مســیر‌

نوشتن »ســمت روشــن زندگی« تحمل کردید، تمایل 
دارید تا در قدم بعدی، دوباره به یک شکل و فرم دیگر، 

به مسئله زنان بپردازید؟
در اینجا من تصمیم‏گیرنده نیســتم؛ بلکه زندگی می‏کنم و 
نگرش‏هایم، تجربه زیســته و تحولات جامعه مسیر را تعیین 
می‏کنند. من بیش از 30ســال اســت که می‏نویســم و اگر 
مســئله‏ای در همه این مدت بــا من بوده، احتمــالًا به این 
زودی هم حذف نخواهد شد. پس قطعاً زنان در داستان‏های 
بعــدی من حضور دارند. به این دلیل که بخشــی از جهان، 
نــگاه و نگرش کلی من به زندگی هســتند و نمی‏شــود این 

نگرش را کنار گذاشت. 
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